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  مقدمه

توانيم از اطمينان صد در صد صحبت  آيد كه نميهايي پيش مي در زندگي روزمره موقعيت
ي رياضيات، كشف قوانيني است كه شانس و عدمِ هاي بشر در حوزهترين كشف از مهم. كنيم

د شانس و عدم قطعيت بنابراين براي زدودن هر گونه ابهام در مور. دهدقطعيت را پوشش مي
آندره  1933در سال . به زباني مشترك و دقيق به نام حسابِ احتمالات نياز است

اين . اي از قوانين و اصول موضوعه را براي حساب احتمالات ارائه دادمجموعه 1كولموگروف
دانان بود؛ ولي مشكل از جايي آغاز شد كه قوانين مورد پذيرش عموم فيلسوفان و رياضي

دانان دست به تفسير اين قوانين زدند و اين موجب اختلاف ميان آنان  وفان و رياضيفيلس
توان به تفسير  اند مي از جمله مشهورترين تفاسيري كه در اين باب ارائه شده. گرديد

  .تفسير ذهني اشاره كرد و كلاسيك، تفسير بسامدي، تفسير منطقي
ر كلاسيك از احتمال بپردازيم و در اين مقاله سعي بر اين است كه به بررسي تفسي

سير تاريخي موضوع و تعريف احتمال كلاسيك و نيز مشكلاتي كه اين تفسير با آن در 
تفسير كلاسيك شايد در عصر حاضر در ميان فيلسوفان و . مواجه بوده است را بررسي كنيم

د اين دانان طرفدار نداشته باشد ولي براي بررسي ديگر تفسيرهاي ذكر شده، باي رياضي
تاريخي  هاي سيرِ  اين مقاله به ترتيب داراي بخش. تفسير را به صورت دقيق بررسي كرد

گيري شانس،   اندازه  يديدگاه كلاسيك، تعريف احتمال كلاسيك، احتمال كلاسيك و ايده
   .   نقدهاي وارد بر ديدگاه كلاسيك احتمال است اصل عدم تفاوت و

      
  سير تاريخي ديدگاه كلاسيك  

ا دمت بشرِ هوشمند داشته باشند، امهاي احتمالاتي عمري به ق رسد استدلال به نظر مي
بسيار مشهود است كه از احتمال در . اند چه زماني و كجا آغاز شده اًدانيم كه دقيق نمي
ي اقوام ترين مورد يافت شده استفاده شايد كهن. شده است هاي شانسي استفاده مي بازي

استخوان كوچكي از  2استراگالوس. هاي شانسي است تراگالوس در بازيبدوي از كعب يا اس

______________________________________________________ 
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تواند همانند تاس  خاطر اين است كه مي اش بهي پاي جانوران است كه اهميتپاشنه
   1.امروزي در چهار وضعيت بر زمين بنشيند

. شود ديده مي 4و تارتاگليا 3، كالكاگنيني2اولين كارهاي جدي در آثار لوكا پاچيولي
هاي  هايي از بازي كه حاوي توصيف 6»هاي شانس بازي«مخترع قمار و مولف كتاب  5ردانوكا

. ي تركيبيات را معرفي كردمشخص و محاسبات بخت است، اولين كسي است كه ايده
به اين دليل كه اولين كسي است كه برآمدهاي ممكن را با سه تاس ثبت  7چنين گاليله هم

، در 8ي خطاها بيان كرده استي محاسبهي نظريهدربارهكرد و نيز اظهار نظرهاي مهمي 
  .تاريخ احتمال اهميت دارد

گر بخواهيم به بررسي خاستگاه تاريخي تفسير كلاسيك از احتمال بپردازيم، ولي ا 
هاي حدود سال  و به بحث 9خاستگاه اين ديدگاه از احتمال، به قبل از پير سمون لاپلاس

 12وسيله كريستين هويگينس گردد كه به باز مي 11پير فرما و 10و كارهاي بلز پاسكال 1660
  13.و بسياري ديگر دنبال شد

دان و  دان، فيزيك تفسير كلاسيك از احتمال در اواخر قرن نوزدهم به وسيله رياضي
لاپلاس هم از نظر فني و هم از نظر . منجم فرانسوي، پير سيمون لاپلاس توسعه يافت

ي لاپلاس تفسير كلاسيك از احتمال را در رساله 14.دارد فلسفي سهمي اساسي در احتمال
با اين حال بيشتر . است بيان كرده 15»ي فلسفي در احتمالاترساله«مشهورش يعني 

______________________________________________________ 
1. Weatherford, R., Philosophical Foundations of Probability Theory, Routledge 
& Kegan Paul Ltd, 1982. p.19. 
2. Luca Pacioli 
3. Calcagnini 
4. Tartaglea 
5. Cardano 
6. Liber de Ludo Aleae 
7.  Galileo Galilei 
8. Weatherford, Philosophical  Foundations of  Probability Theory, pp. 19-21. 
9. Pierre Simon de Laplace 
10. Blaise Pascal 
11. Pierre Fermat 
12. Christiaan Huygens 
13. Psillos, The Routledge Companion to Philosophy  of Science, p.414. 
14. Ibid, p.417. 
15. Essai Philosophique Sur Les Probabilites 
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ياكوب  1»فن حدس«هاي نظريه كلاسيك از احتمال را در بخش چهارم كتاب  انديشه
نيتس بيان كرده   گاري با لايبنها را در نامهبرنولي اين انديشه. توان پيدا كرد مي 2 برنولي
هاي تعبير كلاسيك از  ي لاپلاس در معرفي انديشهثيري كه رسالهأولي به دليل ت. است

با نام تفسير  دانان و فيلسوفان قرن نوزدهم داشت اين تفسير از احتمال احتمال به رياضي
    3.شود لاپلاسي شناخته مي

  
  تعريف كلاسيك احتمال 

شوند كه همگي اين  بندي ميشانس، احتمال معرفتي و اطمينان طبقه احتمالات به سه نوعِ
هايي نيز با  شوند، ولي در عين حال اختلاف احتمالات قواعد رياضي يكساني را شامل مي

ها را با سه نوع  تر شدن تفاوت ميان اين سه نوع احتمال، گيليز آن براي روشن. يكديگر دارند
مثلاً همگي . اين امواج مشتركات زيادي دارند .وت و نورامواج آب، ص: كند موج مقايسه مي

ي ميان بسامد، طول موج و سرعت نيز در هر سه رابطه. اندداراي سرعت، بسامد، و طول موج
سرعت برابر حاصلضرب طول موج در بسامد (كند  نوع موج از فرمول واحدي پيروي مي

ا اشتراكات در همين جا ختم ام. ندشو يابند يا شكسته مي ب ميچنين همگي بازتا هم). است
همانند مثال مطرح شده، حقايق در مورد انواع احتمالات . شود شود و اختلافات آغاز مي مي

كه قواعد رياضي يكساني دارند ولي هر كدام تفسير متفاوتي از  با اين. گونه استنيز اين
 كهترين تفسير از احتمال  تداييبنابراين، در اين مقاله به بررسي اب 4.دهند احتمال را ارائه مي

ولي پيش از پرداختن به . خواهيم پرداخت شود به اصطلاح تفسير كلاسيك ناميده مي كه
  .ي آن با احتمال بپردازيماين ديدگاه  بايد به بررسي مفهوم موجبيت و رابطه

مطابق مفهوم موجبيت اصل . ي احتمال لاپلاس ريشه در مفهوم موجبيت داردفلسفه
 كافي بر جهان حاكم است، به اين معني كه همه چيزها در جهان توسط علتي به جهت

______________________________________________________ 
1. Ars Conjection 
2. Jakob Bernoulli 

، 1386ات علمي دانشگاه صنعتي شريف، موسسه انتشار تهران، ،هاي فلسفي احتمال نظريه گيليز، دانلد، .3
 .4ص

4. Mellor, D.H., Probability: A Philosophical Introduction, Routledge, 2005, 
p.22. 
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هاي مكانيك  زيست ديدگاه اي كه لاپلاس مي كه در دوره به دليل اين 1.وجود آمده است
ي علم فيزيك غالب بود و بيشتر انديشمندان را متمايل به پذيرش ويژگي نيوتني در حوزه

كند كه بايد وضع حال حاضر جهان را به عنوان  بيان مي لاپلاس. كردموجبيتي جهان مي
اگر موجود . معلول وضع قبلي آن و به عنوان علّت وضعي كه در پي خواهد آمد بدانيم

ي نيروهايي را كه طبيعت با كه بتواند همه 2)اهريمن لاپلاس( هوشمندي وجود داشته باشد
ي آن را درك كند، براي دهنده هاي تشكيل آيد و وضعيت هستومند ها به جنبش در مي آن

بنابراين در يك نظام موجبيتي، . اين موجود هوشمند هيچ چيز غير يقيني نخواهد بود
- توانند متعلق به ذات طبيعت عيني باشند بلكه به جهل انسان مربوط مي احتمالات نمي

   3.شود
با . دارند فرض كنيد در موقعيتي قرار داريم كه سه برآمد ممكن الف، ب و يا ج وجود

ولي ما آدميان . ي لاپلاس و موجبيت جهاني، يكي از اين موارد بايد رخ دهدتوجه به نظريه
گويي كنيم كه  توانيم پيشي شرايط اطلاعات كافي نداريم، نميكه درباره با توجه به اين

  :كند لاپلاس بيان مي. كدام يك رخ خواهد داد
دانيم از  مي. گردد دانش ما باز مي احتمال، بخشي به اين جهل و بخشي به... 

دارد باور  اين سه پيشامد يا بيشتر يكي بايد رخ دهد اما هيچ چيز ما را وا نمي
تكليفي،  در اين وضعيت بلا. ها رخ خواهد داد نه ديگران كنيم كه يكي از آن

   4.ها را با قطعيت اعلام كنيم براي ما ناممكن است كه رخداد آن
شوند و هيچ ارجحيتي بر رخ  شانس تلقي ميلاپلاس پيشامدها، همبنابراين، در نگاه 

طور كلي، اگر پيشامدهاي فرايندي  هب. دادن هر كدام از پيشامدها بر ديگران وجود ندارد
پيشامد براي رخ دادن داراي nكه اين باشد nAو...و 2Aو1Aپيشامد متفاوتnشامل

گاه احتمال رخ دادن هر يك برابر  شانس يكساني باشند، آن
n

1

 
  .است

  
  

______________________________________________________ 
1. Psillos, S., “Probability”in Philosophy of Science A-Z, Edinburgh University 

Press, 2007, p.417. 
2. Laplace Demon  

  .23 - 19 صص، اي فلسفي احتماله نظريهگيليز،  .3
  .24، صهمان .4
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  : كند بيان مي گونهرا اين لاپلاس احتمال كلاسيك

شانس مشتمل بر فروكاهي همه پيشامدهاي يك نوع به تعدادي معين  نظريه
اي كه به يك  هاي به يك اندازه ممكن است، يا به بيان ديگر، به گونه لتاز حا

هاي  ها بتوانيم بلاتكليف باشيم، و تعيين تعداد حالت اندازه درباره وجود آن
نسبت اين تعداد به . مساعد با پيشامدي است كه به دنبال احتمال آن هستيم

 بدين ترتيب صرفاً هاي ممكن اندازه اين احتمال است، كه تعداد همه حالت
هاي مساعد و مخرج آن تعداد همه  كسري است كه صورت آن حالت

  1.هاي ممكن است حالت
بنابراين، مطابق تفسير كلاسيك از احتمال، احتمال يك پيشامد برابر با نسبت 

و  mهاي مطلوب را با اگر تعداد حالت. شانس استهاي هم هاي مطلوب به تعداد حالت حالت

. :نشان دهيم احتمال برابر است با nهاي هم شانس را با تعداد حالت
n

m
Ap )( تاسي

زماني كه . گذاري شده است نام 6تا  1هاي آن با اعداد استاندارد را در نظر بگيريد كه وجه
كنيم داراي شش پيشامد ممكن  تاس را پرتاب مي 6,5,4,3,2,1 بنابراين احتمال . است

در پرتاب تاس برابر  6آمدن عدد 
6

1

 
است و احتمال آمدن هر يك از اعداد زوج برابر 

6

3 

با اين تعريف، سه پيشامدهاي. است 6,4,2 خلاصه . هاي يكساني هستندداراي شانس
  2.شانس بودن پيشامدها استوار استتمال كلاسيك بر فرض همكه تعريف اح آن

بر توضيحاتي كه در مورد ديدگاه كلاسيك احتمال مطرح شد، به طور كلي ديدگاه  ناب
 :هاي زير استكلاسيك از احتمال  شامل آموزه

هاي هم شانس هاي مطلوب بر روي تعداد كل حالتاحتمال برابر با نسبت حالت .الف
 .است

ها اگر هيچ دليلي بر ارجحيت يكي بر ديگري نداشته باشيم، رويداد: تفاوتيل بياص .ب
  .شانس هستندهم

  .گيري جهل نسبي ما استشانس، عيني يا غير موجبيتي نيست، احتمال اندازه .ج

______________________________________________________ 
 .24همان، ص .1

2. Salmon, M., Introduction To The Philosophy of Science, Hackett Publishing 
Company, Inc, 1999, p.74. 
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  .وجود آوردن و تركيب احتمالات وجود دارد با وجود اين، قوانين عيني براي به .د
هاي معين، داراي تواتر قابل انتظار پيشامدها  ر شونده با احتمالرويدادهاي تكرا .ـ ه
  1.هستند

  
  گيري شانس اندازه  احتمال كلاسيك و ايده

گيري ي اندازهايده .ست ها گيري احتمال پيشامد هاي ديدگاه كلاسيك، اندازهيكي از ايده
ه نوع احتمال ارائه ها دو تفسير براي شانس و احتمال معرفتي را از بين س احتمال پيشامد

پيشامد متافيزيكي و پيشامد : پردازيم بنابراين به بررسي دو نوع از پيشامد مي. دهدمي
  .معرفتي

مكن است م. »آيد اي پرتاب شود شير مياگر سكه«: گيريم در نظر مي را A يگزاره
اين حالت كه به  درست باشد يا نباشد، Aكه گزاره  كه اين .ناراست اين گزاره راست باشد يا 
ناميده  2اين نوع از پيشامد، پيشامد متافيزيكي .وابسته است آيد،سكه شير يا خط مي

قرائت ديگر ادعا . شودگيري ميقابل اندازه ٣ Aشود و توسط شانس درست بودن مي
مدن چون از چگونگي فرود آ باشد يا نباشد، ممكن است در مثال ما درست Aكند كه  مي

اين نوع پيشامد . دانيم كه آيا درست است يا خيرسكه بر روي زمين اطلاع نداريم و نمي
Aمعرفتي است كه احتمال معرفتي گيري دانيم اندازه چه كه ما نمي هر آنبه  با توجه را

  4.كندمي
ي با دو نوع جمله ي مثالي از ملور تفاوت بين اين دو پيشامد را توانيم با ارائه مي

  :كنيم بررسي  هاروي اسوالدليشرطي در مورد ترور جان اف كندي توسط 
 .شخص ديگري اين كار را كرد اگر اسوالد كندي را نكشت، )2.1(

 .كرد اگر اسوالد كندي را نكشته بود، شخص ديگري اين كار را مي )2.2(

درست باشد با توجه  بايد) 2.1(ه به اين دليل است كه در حالي ك) 2.2(و  )2.1( علت تفاوت
ممكن است نادرست باشد، زيرا اسوالد ) 2.2(به اين كه كندي در واقع كشته شده است، 

كه اين تفاوت را  براي اين. اي براي قتل كندي نداشته باشد ممكن است هيچ پيش زمينه

______________________________________________________ 
1. Weatherford, R., Philosophical Foundations of Probability Theory, p.7. 
2. metaphysical  

    .نمايش مي دهيمAرا با نماد مورد نظر Aم مجموعه متم. 3

4. Mellor, D.H., A Philosophical Introduction, p.23. 
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ه در آن هر در مورد جهان واقعي ما است ك) 2.1(طور بيان كنيم كه توضيح دهيم، بايد اين

در ) 2.2(كسي، كه ممكن است اسوالد باشد يا نباشد، كندي را كشته است؛ در حالي كه 
ي تعريف، مورد جهان ممكن است، كه ممكن است واقعي باشد يا نباشد، كه در آن به واسطه

   1».اسوالد كندي را نكشته باشد
امد به طور گيري احتمال پيشكه اندازه ديدگاه كلاسيك، مبني بر اين اگرچه

طبيعي براي شانس و احتمالات معرفتي صادق است، ولي هرگز براي اطمينان 
اي را كه سالم و غير سودار باشد  مشخص شدن بحث، سكه براي. صادق نيست

كنيم، شانس آمدن شير پرتاب مي
2

، احتمال B ،، نسبت به اين شواهد1

قع شير خواهد شد نيزباشد كه در وا Aمعرفتي اين گزاره، 
2

بنابراين، . است 1
و اگر باور من  دانم،همه آن چيزي باشد كه من در مورد پرتاب سكه مي B اگر
ي اطمينان من به توسط درجات احتمالات معين شود، بنابراين، درجه Aبه 

A بايد
2

دهد كه معرفتي، نشان نمي ي بين اطمينان و احتمالرابطه .باشد 1
دهد، اين است چه نشان مي ي آنهمه. اطمينان داراي تفسير كلاسيك است

بايد داراي همان مقدار احتمال معرفتي باشد كه من  Aكه اطمينان به 
حتي اگر باور من . گويد كه اطمينان چيست ا اين به ما نميام. دارد Aدانم  مي

يا احتمال معرفتي، باوري به يك امكان متافيزيكي يا شناختي  و Aبه شانس
اي از باور به خود باشد، داشتن اين باور همان چيزي نيست كه داشتن درجه

A چه من اطمينان  گونه بود، بنابراين، هيچ چيزي مانند آناگر اين. دارد
  2.نامم، وجود نداشت، و به همين دليل نيازي به تفسير آن نيست مي
توان به احتمالات مقدار عددي شود كه در چه مواردي مي ل اين پرسش مطرح ميحا

توان احتمالي  هكه به صورت عددي ب براي اين: كند گونه بيان مينسبت داد؟ پاسخ را كينز اين
ي عددي شانس به ما داده شود و زماني واقعاً اندازهگيري كرد بايد تعدادي گزينه همرا اندازه
شانس عملي هاي هم ها فروكاهش به تعدادي از گزينه به دست آورد كه در آنتوان  را مي

______________________________________________________ 
1. Ibid, p.23. 
2. Ibid, p.24. 
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شانس هاي عددي نياز به داوري در مورد هم بنابراين، براي به دست آوردن احتمال. باشد
بنابراين، براي حاصل شدن اين داوري به اصل عدم تفاوت روي . ها داريم بودن گزينه

     1.آوريم مي
    

  اصل عدم تفاوت
شود تعبير اصطلاح  ترين مشكلاتي كه از تفسير كلاسيك از احتمال ناشي مي كي از اصليي

  .باشد شانس ميپيشامدهاي هم 
كه هر دو سكه  احتمال آن. كنيمبراي مثال، دو سكه كاملاً معمولي را با هم پرتاپ مي

شير بيايند چقدر است؟ شايد جواب دهيم كه اين احتمال برابر 
3

پيشنهاد  3چرا كه . است 1
دو سكه  )3(دو سكه شير بيايند، ) 2(يك سكه شير و يك سكه خط بيايد، ) 1: (ممكن است
گونه  تواند به دو ا  چنين پاسخي درست نيست، چرا كه نوع رويداد اول ميام. خط بيايند

ممكن است ي دوم خط بيايد و هم ي اول شير و سكههم ممكن است سكه. متفاوت رخ دهد
شانس وجود دارند و جواب رويداد هم 4بنابراين . ي دوم شير بيايدي اول خط و سكهسكه

درست
4

  2.است 1
. كندشانس بودن پيشامدها مشكلي ايجاد ميدر مثال بالا روشن نبودن مفهوم هم
م تفاوت، روشي اصل عد .تعريف كرده است 3لاپلاس چنين مفهومي را با اصل عدم تفاوت

امكان فراگير و منحصر به فرد وجود  1nفرض كنيد كه . ي احتمالات استبراي محاسبه
ها توسط احتمال يكسان  گويد كه هر كدام از آن اصل عدم تفاوت مي. دارد

n

-تعيين مي 1

ند كه اگر هيچ دليلي وجود نداشت ك شناسانه، اين اصل بيان ميي معرفتدر نسخه. شوند
ها تعيين  تر از ديگر موارد باشد، بنابراين بايد احتمال برابر براي تمام آن كه پيشامدي محتمل

   :به بيان كينز 4.شود
اصل عدم تفاوت حاكي از آن است كه اگر براي ارتباط دادن يكي از چند 

يلي مشخصي در هاي ديگر به موضوع مورد نظرمان دل گزينه به جاي گزينه

______________________________________________________ 
 .50- 49صص، نظريه هاي فلسفي احتمالگيليز ،  .1

2. Salmon, M., Introduction To Philosophy Of Science, p.74. 
3. The Principle of Indifference  
4. Psillos, S., Philosophy of Science A-Z, p.189. 
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دست نباشد، پس متناسب با اين معرفت، ادعاي درستي هر يك از اين 

   1.ها داراي احتمال برابر است گزينه
كه بهتر بتوانيم مشكلات ناشي از پذيرش اين اصل را بيان كنيم، مثالي در  براي اين

عد از پرتاب، اي است كه بي مورد نظر به گونهسكه. دهيم اي نامتعادل را شرح مي مورد سكه
ولي شخص پرتاب كننده، پيش از پرتاب از اين . شوند ها ظاهر مي شيرها بيشتر از خط

ها در مورد عواملي كه موجب شير يا خط آمدن سكه  بنابراين، دانسته. اطلاع استموضوع بي
اگر . كه كدام عامل بر ديگري برتري دارد اطلاع نداريم شود كاملا يكسان است و از اين مي
دانيم كه با پرتاب سكه، سرانجام ا فقط ميم. تري وجود دارد، از نسبت آن آگاه نيستيمبر

گيرد و طرف ديگر آن و تنها يك طرف آن نمايان  سكه روي يك طرف بر زمين قرار مي
كه در پرتاب بعدي سكه، شير بيايد با احتمال  بنابر اصل عدم تفاوت، احتمال اين. شود مي

لي اين احتمال با واقعيت سازگار نيست و بعد از آزمايش متوجه و. آمدن خط يكسان است
   2.شويم احتمالي كه بر اساس اصل عدم تفاوت به دست آمده اشتباه است مي

اي حاصل از پرتاب تاس  فضاي نمونه. كنيمي تاس بيان ميمثالي ديگر را درباره
 6,5,4,3,2,1 ني كه هيچ ارجحيتي بين چند گزينه باشد، و بنا به اصل عدم تفاوت زمامي

بنابراين، در مورد نتيجه . شانس هستندها هم موجود نيست، همه آن 2,1 احتمال ،
شناختي  معرفت )2,1(P  برابر با

2

زيرا دو حالت داريم، يا . است 1 2,1 آيد و  آيد يا نمي مي
گويد اگر دليلي براي وقوع يا عدم وقوع اين رخداد نداريم، بايد احتمال  اصل عدم تفاوت مي

با همان استدلال، براي نتايج . ها در نظر بگيريم مساوي براي آن 4,3 و  6,5  نيز احتمال
 شناختي، معرفت

2

 ا،ام .است 1 )6,5(P و )4,3(P  و )2,1(P ،توانند همه و همه نمي
2

1 
زماني كه قواعد احتمال عددي نياز است، بدتر از آن . نخواهد بود 1ها  باشند و يا مجموع آن

 شناختي خواهد شد، چون اگر در نظر بگيريم كه احتمال معرفت
     )4,3()2,1()4,3,2,1( PPP است و از سوي ديگر در قسمت بالا بيان شد  1 برابر

كه احتمال معرفت شناختي  )2,1(P
 

برابر 
2

در نتيجه بايد، . است 1 4,3P  صفر و
2

1

 

______________________________________________________ 
1. Allhoff, F., Philosophies of The Sciences, p.104. 

 .132، صاحتمال معرفت شناختيمصباح،  .2
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تواند هم  باشد، كه نمي
2

1

 
به همين ترتيب براي احتمال معرفتي هر . و هم صفر باشد

  1.اي چنين خواهد شد نتيجه
تفاوت در دو  اصل عدم  اعتبار كردن  و بسياري ديگر كه براي بي  مطرح شده هايمثال

دهند كه احتمالات معرفتي، برابر يا نابرابر،  اند، نشان مي قرن اخير به كار گرفته شده
شناخت كلي از اين حقيقت، تأثير عميقي بر روي . جهل صرف مشتق شوندتوانند از  نمي

شود كه نشان  گيري مواردي استفاده ميروشي گذاشته است كه در آن، احتمال براي اندازه
  2.كنند ها پشتيباني مي دهد تا چه حد شواهد بعيد از گزاره

عدم تفاوت موجب پديد كه به كارگيري اصل   بينيم هاي بالا ميبنابراين با ديدن مثال
   .شودهايي مي آمدن تناقض و پارادوكس

  
  نقدهاي وارد بر ديدگاه كلاسيك احتمال

نظريه احتمال  ،گيري در ابتداي شكل: كند گونه بيان مي گيليز، دليل افول اين ديدگاه را اين
دليل امر اين بود كه . هاي مختلف بنا شده بود كلاسيك با فرض هم شانس بودن حالت

شد و  هاي بازي به كار گرفته مي ها و ورق ها و تاس ريه احتمال به طور عمده در مورد سكهنظ
ي ي قرن نوزدهم نظريها از نيمهام. رض ممكن بودندمحاسبات رياضي تنها تحت اين ف

. شوداجتماعي و اقتصاد ميشناسي، علوم هايي از قبيل فيزيك، زيست احتمال وارد حوزه
بنابراين در . هاي ذكر شده كارايي نداردها در حوزهشانس بودن حالتهم بنابراين ديگر فرض

يي براي فراهم ساختن بنيادي بهتر براي موضوع احتمال انجام  ها سراسر قرن بيستم، تلاش
   3.شد

ي كلاسيك احتمال، ايراد دوري بودن احتمال كلاسيك  هاي وارد بر نظريه از ايراد
شانس هستند به كار ها هم هايي كه تمام برآمد ها در موقعيتزيرا زماني كه تعريف تن. است

. تعريف روشن نيست. اي غير سالم به كار گرفت توان آن را در مورد سكه شود، نمي گرفته مي
زيرا طرفداران ديدگاه كلاسيك معتقد « 4.شود رسد كه اين تعريف درگير دور مي به نظر مي

موارد  ي احتمالات، بايد مطمئن شد كه همهز محاسبهشان ابودند قبل از به كار بردن تعريف
______________________________________________________ 

1. Mellor, D.H., Probability: A Philosophical Introduction, p.30. 
2. Ibid. 

 .33، ص هاي فلسفي احتمال نظريهگيليز،  .3

4. Burdzy, p.16. 
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خواهيم احتمالات را تعريف كنيم و در تعريفش  مي. ... ممكنه به طور مساوي محتملند

  1.»بريم مفهوم به طور متساوي محتمل را به كار مي
و هانس  2ميزز در قرن نوزدهم، ريچارد فون :نويسد نيز در اين خصوص مي   كارناپ

شانسي را بايد با  كند كه مفهوم هم كنند ميزز بيان ميديدگاه كلاسيك را نقد مي 3رايشنباخ
شويم و احتمال كلاسيك مبتني بر  بنابراين، دچار دور مي. مفهوم احتمال مساوي درك كرد

 4.فايده استدور و تسلسل است و بي

از  كند كه مشكل اين قسم تعبير مي در نقد اين نظريه رايشنباخ بيان همچنين
تركيبي -احتمال همانا نفي سرشت تحليلي منطق و مطرح كردن يك پيشيني

اي را به بالا  هنگامي كه سكه. يك گزاره مربوط به احتمال تهي نيست. است
دوم است، چيزي -كه شير بيايد يك گوييم احتمال اين كنيم و مي پرتاب مي

هاي  دين علت از گزاردر واقع ب.... آوريم  هاي آينده بر زبان مي ي رخداددرباره
هاي آينده است و  كنيم كه در رابطه با رخداد مربوط به احتمال استفاده مي

هرگاه شناخت ما نسبت به آينده از قطعيت كامل برخوردار نباشد، خواهان 
گرايي اصل عدم تفاوت عقل. گيري از شناخت محتمل به جاي آن هستيمبهره

چرا طبيعت . كند مي تاريخ فلسفهي مشكلات شناخته شده در را دچار همه
بايد از عقل پيروي كند؟ چرا رخدادها در صورتي كه شناخت ما نسبت به 

ها به يك اندازه زياد يا به يك اندازه كم است بايد از احتمال يكسان  آن
توان به اين كند؟ نمي نوايي مي برخوردار باشند؟ آيا طبيعت با جهل انساني هم

ي ميان كه فيلسوف بايد به هماهنگ ت داد، جز آنها پاسخي مثب نوع پرسش
  5.معتقد باشد »تركيبي-پيشيني«عقل و طبيعت يعني به يك 
كند، به اين صورت است كه احتمال كلاسيك در مورد  ايراد ديگري كه ميزز بيان مي

هاي بازي خوب بر خورده، با در نظر گرفتن  چنين دسته ورق سكه و تاس پرتاب شده و هم

______________________________________________________ 
 .48، ص اي بر فلسفه علم ، مقدمهكارناپ .1

2. Richard Von Mises 
3. Hans Reichenbach 

 .49-48ص ص ،اي بر فلسفه علم مقدمه كارناپ، .4

 .274-273ص ص، پيدايش فلسفه علميرايشنباخ،  .5
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بيني هوا  اجتماعي، پيش  ها همانند علوم گو است ولي در برخي زمينه شانس جوابمشرايط ه
  .    شانس وجود ندارد، داراي اشكال خواهد بودو حتي در فيزيك، كه ديگر شرايط هم
 »امكان هم«پرسد براي يك فرد موارد  ميزز مي: نويسد كارناپ در توضيح اين ايراد مي

شركت او را . كنداي را پر مينامه ي عمر تقاضاميت براي بيمهاند، فرض كنيم آقاي اسكدام
دهد كه اسميت بيماري خطرناكي ندارد و  پزشك گزارش مي. فرستد نزد پزشك مي

متصدي شركت به جدول مرگ و مير نگاه . دهد كه چهل ساله استاش نشان ميشناسنامه
آقاي . كنداش تعيين ميبيمهكند و سپس بر اساس احتمال طول عمر وي، نرخي را براي  مي

كه به چهل و يك سالگي برسد فوت كند و يا تا صد سالگي  اسميت ممكن است قبل از اين
اش براي يك سال ديگر كمتر و شود، احتمال زنده ماندناو هرچه پيرتر مي. دوام بياورد

ه اين براي شركت بيم. فرض كنيم كه در سن چهل و پنج سالگي بميرد. شودكمتر مي 
اثش اكنون بايد بيست هزار دلار به ورخيلي بد است، چون اقساط كمي دريافت كرده و 

شانسي كجاست؟ آقاي اسميت ممكن است در سنين چهل، چهل پس موارد هم. بپردازد
شان يكي ا امكان وقوعاين همه، موارد ممكن هستند، ام. فوت كند... دو، و و   ويك، و يا چهل

  1.نيست
هايي كه بر تفسير كلاسيك احتمال وارد شد، رفته رفته از طرفداران با توجه به نقد

اين ديدگاه كاسته و در نهايت كار به جايي رسيد كه در قرن حاضر تعداد كمي از فيلسوفان 
  . شود كه طرفدار ديدگاه لاپلاسي از احتمال باشد علمي يافت مي

ترين تفسيرها  مهم. داشتدر ادامه، نگاهي اجمالي به برخي از اين تفسيرها خواهيم 
  .تفسير بسامدي، تفسير منطقي، تفسير تمايلي و تفسير ذهني: عبارتند از

 
  تفسير بسامدي 

، ريچارد لسلي 2جان استوارت ميل. از قرن نوزدهم، انتقادها بر تفسير كلاسيك آغاز شد
اين افراد . به تعريف احتمال كلاسيك  احتمال انتقاد كردند 4و ياكوب فريدريك فريز 3اليس

______________________________________________________ 
 .50-49صص  ،اي بر فلسفه علم همقدم كارناپ، .1

2. J. S. Maill 
3. R. E. Ellis 
4. J.F. Feris 
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تعريف  1كه به عنوان فراواني نسبي دهد مي كردند كه احتمال تنها زماني معني بيان مي

  2.شود
ارائه  1866به صورت دقيق، در سال  3دان انگليسي جان ون  را رياضيتفسير بسامدي 

وسيله فيلسوف استراليايي، ريچارد فون ميزس در  هو اين تفسير از احتمال ب. كرده است
هانس رايشنباخ توسعه  ي وسيله هچنين يك روايت اندكي متفاوت ب هم. سعه يافتتو 1928
   4.يافت

اي  اي در باب رشته بنا به نظر طرفداران اين تفسير، حساب احتمالات نظريه
چون پرتاب  از حوادث يا اتفاقات شانسي است، يعني حوادثي تكراري هم

 nادث كه تعداد اعضايشاي از حو حال اگر در رشته. پي سكه يا تاس در پي
اتفاق افتاده باشد، در اين صورت احتمال رخ دادن  Aبار رويداد  mاست، 

A  برابر
n

m 5.است   
  

  تفسيرمنطقي از احتمال
مدي در تفسير احتمال، جهش عمده بعدي در تاريخچه نظريه پس از نظريه كلاسيكي و بسا

 . احتمالات، با برآمدن مفهوم منطقي آغاز شد

اما نخستين ارائه . گردد سال پيش باز مي 200نظريه منطقي از احتمال به 
اصولي از احتمال منطقي، به مثابه رابطه منطقي، بوسيله جان مينارد كينز 

  6.انجام گرفت

______________________________________________________ 
1. Relative Frequency 

 ،1381، زمستان 19، ش نامه فرهنگستان علوم، »يگانگي و چندگانگي احتمال«سيد محمود،  طاهري،.  2
   .125- 93 صص

3. John Venn 
4. Psillos, S., Curd Martin, The Routledge Companion to Philosophy of Science, 

Routledge, 2008, p.419. 
  .135ص، ش1391 ،هرمس آشنايي با فلسفه علم،شيخ رضايي، كرباسي زاده، .  5

6. Hacking, ian, Probability and Inductive Logic, Cambridge University Press, 
2001, p.144. 
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منطقي است  ي هبه حوزه منطق تعلق دارد و يك رابط قي، احتمالطبق تفسير منط«
 ي همنطقي، نوعي رابط ي هاين رابط«و به عبارت ديگر 1.»شود ها برقرار ميكه ميان گزاره

صورت قياسي تركيب  هبPي هكند كه اگرچه گزار مثلاً بيان مي. استلزام جزئي است
QPعطفي  بنابراين، حساب . دهد صورت جزئي نتيجه مي هدهد، اما آن را برا نتيجه نمي

مثلاً (ديگر  ي هنسبت به گزار) مثلاً يك فرضيه(احتمال يك گزاره  ي هاحتمالات براي محاسب
دهد، مورد استفاده قرار  صورت جزئي نتيجه مي هكه آن را ب) اي كه بيانگر شواهد است گزاره
  2.»گيرد مي

  
  از احتمال 3فسيرتمايليت

. دانست پوپر تفسير بسامدي را ناراست مي. طرفدار اصلي تفسير تمايلي از احتمال پوپر است
به عقيده پوپر ضعف نظريه بسامدي عدم موفقيت . بنابراين تفسير عيني جديدي را ارائه كرد

ها  رد اين احتمالك پوپر فكر مي. هاي عيني براي پيشامدهاي منفرد بود احتمال ي آن در ارائه
  4.اند براي مكانيك كوانتومي لازم

تعبير تمايلي، همانند تعبير بسامدي، احتمال را چيزي بيرون از ذهن و 
احتمال در اين تفسير به صورت نوعي تمايل و . كند منطق صرف تلقي مي

فيزيكي براي وقوع يك حالت و وضعيت خاصي از امور معرفي  5گرايش
  6.تك موردي مطرح شد ي لهأبراي حل مس دتاًاين تعبير عم. شود مي

. طبق اين تفسير، احتمال، ويژگي عيني رويدادهاي منفرد و تكرار نشده است
هاي شرايط آزمايش  كرد، تمايلات ويژگي در قرائتي كه پوپر از آن دفاع مي

كه در نيمي از موارد  سالم تمايل ذاتي براي اين ي هبنابراين، يك سك. هستند
هايي بر اگر پرتاب سكه در شرايطي انجام شود كه شكاف. نداردخط بيايد 

______________________________________________________ 
1. Psillos, S., Curd Martin, The Routledge Companion to Philosophy of Science, 
p. 420. 
2. Psillos, S., “Probability”, Philosophy of Science A-Z, p.196. 
3. Propensity Interpretation 

  .163ص ،هاي فلسفي احتمال نظريهگيليز، .  4
5. Disposition 

 ،3، شماره3، سالحكمت و فلسفه، »ي در علمهاي احتمالات له تعبير گزارهأمس« كرباسي زاده، امير احسان،.  6
 .51- 33صص
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شود،  روي كف زمين موجود باشد، تمايل سكه براي خط آمدن يك سوم مي

  1.چرا كه امكان سومي ايجاد شده كه سكه در درون شكاف قرار بگيرد
  

  تفسير ذهني
تفسير بسامدي، برخلاف «. ارائه شد 3و برونو دوفينتيّ 2تفسير ذهني توسط فرانك رمزي

چون وجهي عيني از رويدادهاي جهان، بلكه از منظر درجه باور فرد  توان به احتمال نه هم مي
اي  اي از احتمال مبناي شاخه گرايانه چنين تلقي ذهني. نسبت به درستي يك حكم نگاه كرد

  4.»از بيزگرايي است
در اين . گيرد يتفسير ذهني، احتمال را با درجه باور فردي خاص يكسان در نظر م

هاي عاقل با در دست داشتن شواهد يكسان درجه  شود كه همه انسان تفسير فرض نمي
توانند  در اينجا عقايد مي. گويي را دارا هستند يكساني از باور نسبت به يك فرض يا پيش

  5.متفاوت باشند
  : كنيم براي روشن شدن موضوع مثالي را بيان مي

دو  كي با بازگشت راه در. ديهست زدن قدم حال رديي ناآشنا شهر حومه در.... 
 راست اي ديبرو چپ به ديدان ينم. ديكن يم برخورد بدون تابلوهاي راهنما راهي
در  ،گيريد مي ميتصم .ديستين مطمئني ول ديبرو چپ به ديدار نظر شما. ديبرو

 عمل به را باورتان شما .ايد انتخاب كرده را دهيسنج ريسك كياين حال شما 
 عيترج راست به را چپ به رفتن شما. ديدادي را زدن قدم با. ديكرد بدلم

  6است؟ي خوب ميتصم نيا كه ديهست مطمئن چگونه .داديد
شود و مطابق آن احتمالات بيزگرايي نيز ناميده مي ،احتمالذهني از  تفسيرِ

 برخلاف تفسير عيني يا منطقي از احتمال،. درجات ذهني باور هستند
گزاره  معقول باور براي درستي يك ي هآن است كه يك درج  كربيزگرايي من

______________________________________________________ 
1. Psillos, S., “Probability”,  Philosophy of Science A-Z, p.197.  
2. Frank Ramsey 
3. Bruno de. Finetti 

  .138-137صص، آشنايي با فلسفه علمشيخ رضايي، كرباسي زاده، .  4
  .2ص ،هاي فلسفي احتمال نظريهگيليز، .  5

6. Hacking, ian, Probability and Inductive Logic, p.152. 
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باور ذهني خود به صدق  ي ههر شخص مجاز است تا درج. وجود داشته باشد
  1.خاص را داشته باشد ي هيك گزار

  
   نتيجه

در اين مقاله، ابتدا سير تاريخي احتمال كلاسيك به طور مختصر بررسي و در ادامه به 
نظري همانند لاپلاس و ، به خصوص از ديدگاه فيلسوفان صاحبتعريف احتمال كلاسيك

گيري احتمال كلاسيك، ترين نتايج شكل چنين در ادامه، يكي از مهم هم .كينز پرداخته شد
ي اصل عدم تفاوت و اشكالات وارد بر گيري شانس، بررسي و سپس به ارائه ي اندازهلهأمس

ي احتمالات و به خصوص بسياري در مورد فلسفههاي پژوهشي  كار. اين ديدگاه پرداخته شد
علت اهميت اين پژوهش در اين نكته . در مورد ديدگاه احتمال كلاسيك قابل انجام است

دانان حال حاضر  نهفته است كه ديدگاه كلاسيك به خودي در ميان فيلسوفان و رياضي
بررسي و بازنگري هاي غالب و رايج كنوني، به  گاه اهميتي ندارد ولي براي بررسي ديد

در مورد تاريخ فلسفي . هاي وارد بر اين ديدگاه نياز داريم گيري و نقدي شكلپيرامون نحوه
توان كارهاي ارزنده بسياري را  هاي آن مي چنين اصل عدم تفاوت و پارادوكس احتمال و هم

  .كردنيز عرضه 
  
  منابع 

شركت انتشارات علمي و  هران،ت موسي، ، اكرمي،پيدايش فلسفه علميرايشنباخ، هانس، . 1
  .ش1371فرهنگي،

، 19، ش نامه فرهنگستان علوم، »يگانگي و چندگانگي احتمال«طاهري، سيد محمود، . 2
  .ش1381زمستان 

  .ش1363عفيفي، تهران، انتشارات نيلوفر، يوسف ، مقدمه اي بر فلسفه علمردلف،  كارناپ،. 3
، حكمت و فلسفه، »هاي احتمالاتي در علم زارهله تعبير گأمس«كرباسي زاده، امير احسان، . 4

  .ش1392، 3ي ، شماره3سال
  .1391،، هرمسآشنايي با فلسفه علمشيخ رضايي، حسين، كرباسي زاده، امير احسان، .5
موسسه انتشارات  مشكاني، تهران،محمدرضا  ،هاي فلسفي احتمال نظريه دانلد، گيليز،. 6

  .ش1386علمي دانشگاه صنعتي شريف، 
______________________________________________________ 

1. Psillos, S., “Probability”, Philosophy of Science A-Z, p.198. 
 



 1392و سوم، بهار و تابستان  بيست   ، سال نهم، شمارهفلسفي ايجستاره/ 164

 
انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام  قم، ،شناختي احتمال معرفت مجتبي، صباح،م. 7

  .ش1390،)ره(خميني 
  

8. Allhoff, F., Philosophies of the Sciences: A Guide, a John Wiley 

& Sons, Ltd., Publication, 2010. 
9. Burdzy, K., The Search for Certainty, World Scientific Publishing 

Co.Pte.Ltd, 2009. 
10. Hacking, I., Probability and Inductive Logic, Cambridge 

University Press, 2001. 
11. Mellor, D. H., Probability: A Philosophical Introduction, 

Routledge, 2005. 
12. Psillos, S., “Probability”, Philosophy of Science A-Z, Edinburgh 

University Press, 2007. 
13. Psillos, S., & Martin Curd, The Routledge Companion to 

Philosophy of Science, Routledge, 2008. 
14. Salmon, M., Introduction to the Philosophy of Science, Hackett 

Publishing Company, Inc, 1999. 
15. Weatherford, R., Philosophical Foundations of Probability 

Theory, Routledge & Kegan Paul Ltd, 1982. 


